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الملخص
من بين التحديات المهمة التي تواجه الاقتصاد الإسلامي هو مسألة تحديد الأسعار بشكل إلزامي من 
قبل الدولة، حيث يمكن أن يؤدي حلها إلى تحقيق العدالة والرضا بين البائع والمشتري، وبالتالي زيادة 
الإنتاج. في هذا البحث، تمت الإجابة على السؤال حول ما إذا كان للدولة أو الحاكم الإسلامي الحق في 
تحديد أسعار السلع في حالات المجاعة ونقص السلع، أم أن السعر يجب أن يتحدد بناءً على العرض 
والطلب دون تدخل مباشر من الدولة. ولهذا الغرض، تم دراسة حقيقة التسعير ومسألة تحديد الأسعار في 
حالات المجاعة ونقص السلع من وجهة نظر فقهاء الإمامية وأهل السنة. توصل الباحثون، باستخدام 
منهج وصفي-تحليلي وتقييم الوثائق المكتبية، إلى أن تحديد الأسعار في الظروف العادية غير جائز، 
ولم يمنح الشارع الحق للحاكم الإسلامي أو الدولة في تحديد الأسعار؛ كما أن الحكم الأولي في حالات 
المجاعة ونقص السلع هو أيضًا عدم جواز تدخل الدولة في تحديد الأسعار، بل يجب عليها استخدام 
طرق أخرى للتحكم في السوق. ومع ذلك، إذا كنا نؤمن بولاية الفقيه، فإنه يجوز للفقيه الحاكم أن يحدد 

أسعار السلع إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك.
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چکیده
یکی از چالش‌های مهمی که اقتصاد اسلامی با آن مواجه است، مسئله قیمت‌گذاری دستوری کالا 
توسط دولت است که حل آن می‌تواند باعث ایجاد عدالت و رضایت میان فروشنده و خریدار شود و در 

نتیجه تولید را افزایش دهد.
در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده که آیا دولت یا حاکم اسلامی در شرایط قحطی و کمبود کالا 
حق دارد قیمت کالاها را معیّن کند یا قیمت باید با توجه ‌به عرضه و تقاضا معین شود و دولت نمی‌تواند در 
آن دخالت مستقیم کند. بدین جهت حقیقت تسعیر، مسئله قیمت‌گذاری در شرایط قحطی و کمبود کالا 
از دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و 
با ارزیابی اسناد کتابخانه‌ای به این نتیجه دست یافتند که قیمت‌گذاری در شرایط عادی جائز نیست و 
شارع حق تعیین قیمت به حاکم اسلامی یا دولت نداده است؛ همان‌گونه که حکم اولی در زمان قحطی 
و کمبود کالا نیز همین است و دولت نمی‌تواند در تعیین قیمت دخالت کند؛ بلکه باید با روش‌های دیگر 
بازار را کنترل کند و در صورتی‌ که معتقد به ولایت ‌فقیه باشیم، اگر ولی‌فقیه مصلحت را در تعیین قیمت 

بداند، می‌تواند قیمت کالاها را معین کند.
کلیدواژه‌ها: تسعیر، قیمت‌گذاری، قحطی، عام‌المجاعة، کمبود کالا
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مقدّمه

بیان مسئله تحقیق

سؤال  این  است.  قیمت‌گذاری  موضوع  اسلامی،  اقتصاد  در  اساسی  مسائل  از  یکی 

کالاها بر اساس عرضه و  کند و قیمتِ  که آیا بازار باید قیمت‌ها را تعیین  مطرح می‌شود 

مداخله  فرآیند  این  در  می‌توانند  اسلامی  حاکم  و  دولت  اینکه  یا  شود،  مشخص  تقاضا 

کنند و قیمت‌ها را تعیین کنند. فقها از دیرباز به این مسئله پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند 

راه‌حل‌هایی برای آن ارائه دهند.

این نوشتار به بررسی این موضوع می‌پردازد که در شرایط قحطی یا کمبود کالا، آیا دولت یا 

، ابتدا  . برای این منظور حاکم اسلامی حق دارد قیمت کالاهای ضروری را تعیین کند یا خیر

مفهوم تسعیر توضیح داده شده و سپس دیدگاه‌های فقهای امامیه و اهل‌سنت در مورد 

حکم قیمت‌گذاری در شرایط عادی بررسی می‌شود. در نهایت، تعیین قیمت در شرایط 

قحطی و کمبود کالا از دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌گیرد

اهمیت و ضوررت موضوع

یکی از اموری که سبب ناامنی برای تولیدکنندگان و بازرگانان می‌شود و انگیزه آنان را برای 

کاهش می‌دهد، محدودشدن در تعیین قیمت و معین‌شدن  تولید و فعالیت اقتصادی 

و  تولیدکنندگان  سودجویی  مانند  عواملی  دیگر  طرف  از  است.  دولت  توسط  قیمت‌ها 

بازرگانان، تحریم‌های ناعادلانه دشمنان و کمبود کالاها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ 

به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم در خرید نیازهای ضروری دچار مشکل می‌شوند.

هم  که  به‌گونه‌ای  است؛  مهم  بسیار  بازار  مدیریت  در  اسلامی  حاکم  و  دولت  نقش 

تولیدکننده انگیزه تولید داشته باشد و هم مردم قدرت خرید داشته باشند. بنابراین این 



144 / مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، سال چهارم، شماره هشتم

مسئله که آیا دولت می‌تواند به‌نحو مستقیم در بازار دخالت کند و قیمت کالاها را معین 

کند، یکی از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است.

پیشینه تحقیق 

موضوع تسعیر و قیمت‌گذاری مورد توجه پژوهشگران بوده است و کتاب‌ها و مقالات 

متعددی در این زمینه نگارش شده که به آنها اشاره می‌شود:

1- محمد ابوالهدی الیعقوبی در نوشته خود با عنوان أحکام التسعیر في الفقه الاسلامي 

به‌صورت تفصیلی نظرات فقهای عامّه را نسبت به تسعیر اجباری جمع آوری کرده است 

و تسعیر اجباری را به‌خاطر وجود مصلحت اهم در آن، مانند جلوگیری از احتکار جائز 

با دیدگاه  آن  و مقایسه  امامیه  اینکه دیدگاه فقهای  بر  می‌‌داند. در تحقیق حاضر علاوه 

عامّه مورد بررسی قرار گرفته است، به مسئله تسعیر اجباری در شرایط قحطی و کمبود کالا 

پرداخته شده که در تحقیق سابق به آن اشاره نشده است.

2- ابراهیم علی‌الله جویر القیسی در مقاله‌ای که با عنوان »حکم التسعیر الجبري في الفقه 

الاسلامي« نوشته است به سه دیدگاه در بین فقهای مسلمان اشاره کرده و ادله را به‌صورت 

اجمالی بیان کرده است. نگارنده در پایان، جواز تسعیر را برای کالاهایی که محصول خود 

آن شهر است، نه آنهایی که وارداتی‌اند، نتیجه گرفته است. در این نوشته به انواع کالاهایی 

که مورد تسعیر قرار می‌‌گیرند و همچنین افرادی که وظیفه قیمت‌گذاری را دارند، اشاره شده 

است. در تحقیق حاضر سعی شده است دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت به‌‌تفصیل بیان 

شود و ادله موجود مورد بررسی قرار گیرد و حکم تسعیر در زمان قحطی و کمبود کالا مشخص 

شود که تحقیق سابق از این نکات خالی است.
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3- مهـدی رهبـر در مقالـه‌ای تحـت عنوان »محدوده تسـعیر در فقه مذاهب اسلامی« 

 ، بیـان میک‌نـد تسـعیر در شـرایط عـادی حـرام اسـت؛ امـا در شـرایط خـاص ماننـد احتکار

تسـعیر جائـز اسـت و مسـئله اصلـی را محـدوده جـواز تسـعیر قـرار داده و معتقـد اسـت 

در  تسـعیر  را  نیسـت. تحقیـق حاضـر مسـئله اصلـی  کالای خـاص  بـه  تسـعیر محـدود 

کالا قـرار داده اسـت و اقـوال فقهـای مسـلمان در ایـن زمینـه را  کمبـود  شـرایط قحطـی و 

ـکه از  ـکرده اسـت؛ درحالیـک‌ه تحقیـق سـابق بـا برداشـتی  به‌تفصیـل همـراه بـا ادلـه بیـان 

نامـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه مالـک اشـتر دارد، جـواز تسـعیر در شـرایط خـاص را ثابت‌شـده 

؟ع؟  می‌دانـد. در پژوهـش حاضـر اشـاره می‌شـود ـکه ایـن برداشـت از نامـه حضـرت امیـر

اشـتباه اسـت و بـه نظـر می‌رسـد تسـعیر حتـی در شـرایط خـاص جائـز نیسـت و روش 

مدیریـت بـازار بایـد بـه نـوع دیگـر باشـد.

4- با توجه‌ به بررسی انجام‌گرفته، پژوهشی با عنوان »نقد و بررسی ادله‌ فقهی عدم جواز 

« نگاشته شده است که نویسنده آن به دنبال اثبات جواز تسعیر و نقد ادله عدم جواز  تسعیر

است. در تحقیق حاضر حکم تسعیر هم در شرایط عادّی و هم در شرایط قحطی و کمبود 

کالا مورد بررسی قرار گرفته و نگارنده معتقد است تبیینی که مقاله سابق از نظر امام خمینی 

، تفسیر صحیح و دقیقی نسبت  مطرح کرده است، صحیح و دقیق نیست و در این نوشتار

به نظر ایشان ارائه شده است.

که مرتبط با این موضوع نوشته شده‌اند، به‌صورت توصیفی  کلی پژوهش‌هایی  به‌طور 

هستند و نهایتاً تنها یک مذهب را بررسی میک‌نند؛ اما سعی شده‌ است در تحقیق حاضر 

به‌صورت اجتهادی و به‌صورت تطبیقی نظر تمام مذاهب بررسی و تحلیل شود و به مسئله 

تسعیر در زمان قحطی و کمبود پاسخ دهد.
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1. تعریف تسعیر

1-1. تسعیر در لغت

ـکه ثمـن به‌وسـیله آن قـوام پیـدا میک‌نـد  بـه معنـای آن چیـزی اسـت  « در لغـت  »سِـعر

« عوض نیسـت؛ بلکه مقدار آن اسـت و قوام  )فراهیدی، 1409ق: ج1، ص329(؛ پس »سِـعر

عوض به آن اسـت. ابن‌فارس می‌نویسـد: »مادّه سـین-عین-راء در اصل دلالت بر اشـتعال 

یـک چیـز و ارتفـاع آن میک‌نـد« )ابن‌فـارس، 1404ق: ج3، ص76( و بـا توجـه‌ بـه اسـتعمالات 

: 12( به معنای  رت« )تکویر آن می‌شود این معنی را تصدیق کرد؛ مانند آیه »اذا الجَحِیمُ سُعِّ

زمانی اسـت که دوزخ افروخته می‌شـود؛ بنابراین می‌گویند »تسـعیر السـوق« از باب تشبیه به 

« اسـت. یعنی همان‌طور که آتش متصف به اشـتعال و ارتفاع می‌شـود، قیمت  »تسـعیر النار

« بـه  بـازار هـم متصـف بـه ارتفـاع می‌شـود )طریحـی، 1375ش: ج3، ص331(. پـس »سِـعر

« هم به معنای مشـخصک‌ردن مقدار ثمن و نرخ‌گذاری اسـت  معنای مقدار ثمن اسـت و »تسـعیر

، 1408ق: ج4، ص365(. )ابن‌منظـور

1-2. تسعیر در اصطلاح

بـر  او و اجبـار  یـا نماینـده  ـکم  بـه معنـای قیمت‌گـذاری حا تسـعیر در اصطلاح فقهـی 

معاملـه بـر اسـاس آن قیمـت اسـت )مجموعـة مـن المؤلفیـن، 1404ق: ج11، ص301؛ بهوتـی، 

1424ق: ج3، ص187(. بنابرایـن، تعریـف اصطلاحـی تسـعیر تفـاوت چندانـی بـا تعریـف 

لغـوی آن نـدارد و فقهـا هـم تسـعیر را بـه معنـای لغـوی آن گرفته‌انـد؛ منتها به‌ضمیمه اینکـه اولاً 

قیمت‌گذاری باید از جانب حاکم یا نماینده او باشد و ثانیاً این تعیین قیمت الزام‌آور است 

ج3، ص145(. )مغنیـه، 1379ش: 
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2.حکم اوّلی قیمت‌گذاری توسط ودلت در شرایط حقطی

در شرایط خاص مانند زمان قحطی و زمانی که کالا به‌خاطر تبانی فروشنده‌ها به مقدار 

یادی گران می‌شود، آیا دولت و حاکم ‌شرع می‌تواند برای اینکه بازار به تعادل برسد، قیمتی  ز

را مشخص کند؟

ً
2-1.دیدگاه اوّل: عدم وجاز مطلقا

مشهور فقها امامیه معتقدند حاکم و دولت مطلقاً، چه در سال قحطی و چه غیرقحطی، 

ی، 1414ق: ج12، 
ّ
نمی‌تواند برای معامله قیمت مشخص کند )طوسی، 1400ق: ص374؛ حل

ص168؛ منتظری نجف‌آبادی، 1409ق: ج2، ص658؛ جمعی از پژوهشگران، 1417ق: ج1، 

ص56؛ نجفی، 1362ش: ج22، ص485؛ تبریزی، 1389ش: ج3، ص28(؛ همچنین فقهای 

کم مطلقاً جائز نیست،  مذهب شافعی و حنبلی معتقدند قیمت‌گذاری توسط دولت و حا

ص372؛  ج1،  1423ق:  بعلی،  ص473؛  ج3،  )رملی،1404ق:  قحطی  شرایط  در  حتی 

ح، 1424ق: ج6، ص178(.
ّ
رحیبانی، 1415ق: ج3، ص62؛ ابن‌مفل

2-1-1. دلیل اوّل: اجماع

و  ص239(  ج2،  1410ق:  ی، 
ّ
)حل است  کرده  اجماع  ادعای  سرائر  در  حلی  یس  ابن‌ادر

نیست  اختلافی  تسعیر  جواز  عدم  است،  کرده  ادعا  مبسوط  در  شیخ‌طوسی  همچنین 

)طوسی، 1387ق: ج2، ص195(؛ اما نقدی که بر این ادعا وارد شده این است که با توجه 

به اختلاف‌ نظرهایی که میان فقهای شیعه و اهل‌سنت در این زمینه وجود دارد، نمی‌توان 

ادعای اجماع را صحیح دانست.
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2-1-2. دلیل وّدم: قاعده سلطنت

طون علی اموالهم« )احسائی، 1403ق: ج1، ص222( این است 
ّ
مقتضای قاعده »الناس مسل

ط بر اموالشان هستند و هرگونه تصرّفی که بخواهند می‌توانند انجام دهند و چون 
ّ
که مردم مسل

تعیین قیمت هم یک نوع از تصرّفات در اموال است؛ بنابراین قاعده سلطنت می‌گوید صاحب‌ 

مال هر قیمتی را که بخواهد می‌تواند برای مال خود مشخص کند و تعیین قیمت توسّط دولت یا 

حاکم، مخالف این قاعده است )کرکی، 1414ق: ج2، ص42؛ خوئی، 1377ش: ج5، ص500(.

2-1-3.دلیل سوّم: رضایت رطفین

ج2،  )احسائی، 1403ق:  نَفْسِهِ«  مِنْ  بِطِيبٍ   
َ
اِمْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلّا  

ُ
مَال  

ُ
یَحِلّ »لَا  مانند:  عموماتی 

 اَن تَکونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ؛ از اموال یکدیگر به 
ّ

کُم بَینَکُم بِالباطِل اِل
َ
ص113(  یا »لاتَاکُلوا اَموال

باطل استفاده نکنید، مگر اینکه استفاده از اموال یکدیگر به‌سبب تجارت از روی رضایت 

باشد« )نساء: 29( دلالت دارند که معامله فقط زمانی صحیح است و تصرّف حلال می‌شود که 

رضایت طرفین در آن باشد و مشخص است در صورتی‌ که قیمت‌گذاری توسط حاکم یا دولت 

باشد، این رضایت وجود ندارد؛ بنابراین معامله صحیح نیست و داخل در مستثنی‌منه این دو 

ی، 1374ش: ج5، ص42(. برخی معتقدند استدلال به این دو دلیل صحیح 
ّ
دلیل است )حل

نیست و نتیجه مطلوب را نمی‌رساند؛ زیرا لاضرر مقدم بر این دو است و در نتیجه حاکم اختیار 

قیمت‌گذاری دارد. در در ادامه نسبت به رابطه‌ این دلیل و قاعده لاضرر بحث می‌شود.

2-1-4. دلیل چهارم: ظلم دوبن تسعیر

ثمن معامله حقّ بایع است و نمی‌توان با تحدید قیمت به حق بایع تجاوز کرد و اجبار مردم بر 

فروش اموالشان به قیمتی که رضایت بر آن ندارند، ظلم به آنها است )باجی،1332ق: ج5، ص18(.



فریقی نگاه  قحطی و کمبود کالا ازطکم یا دولت در شرایا حطوست ی قیمت‏گذاری اجباریامکان‏سنج /  149

2-1-5. دلیل پنجم: تلازم تسعیر با افزایش قیمت‌ها و حصول ضرر

وقتی در ‌منطقه‌ای قیمت توسط حاکم تعیین شود، تجّار کالاهای خود را به آنجا منتقل 

کالا  را مخفی میک‌نند؛ در نتیجه  کالا دارند آن  که در آن منطقه  کسانی هم  نمیک‌نند و 

کمبود شدید پیدا میک‌ند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این حالت قیمت‌گذاری‌ باعث 

ضرر به مالک می‌شود؛ چون نمی‌تواند اموالش را به قیمت دلخواه بفروشد و مشتری هم 

ضرر میک‌ند؛ زیرا کالای مورد نظرش در بازار نیست یا به قیمت خیلی گران موجود است 

)ابن‌قدّامه، 1388ق: ج4، ص281(.

2-1-6. دلیل ششم: رعایت مصلحت مالک

امام و حاکم اسلامی وظیفه دارد مصلحت مسلمین را رعایت کند، هم باید مصلحت 

فروشنده و هم خریدار را در نظر بگیرد و تعیین قیمت، مخالف مصلحت فروشنده است 

)شوکانی، 1413ق: ج5، ص335(.

« هستند. عدم جواز  به نظر می‌رسد این سه دلیلِ اخیر محکوم قاعده »لا ضرر ولا ضرار

تسعیر باعث می‌شود بایع قیمت بالایی را مشخص کند که کسی توانایی خرید آن را نداشته 

باشد و باعث ضرر به عموم مردم شود و چون مصلحت جامعه بر مصلحت شخصی 

فرد مقدم است؛ بنابراین این ادله نمی‌توانند عدم جواز تسعیر را به‌نحو مطلق ثابت کنند 

)یعقوبی‌، 1421ق: ص125(.

2-1-7. دلیل هفتم: روایات

روایت اوّل: حذیفه در روایتی معتبر )نجاشی، 1365ق: ص82 و 147؛ حلی، 1374ش: 

ج7، ص31( از امام صادق؟ع؟ روایت کرده است که فرمود: 
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گفتند:  »در زمان رسول‌الله طعام نایاب شد، مسلمانان به حضور ایشان آمدند و 

ای رسول خدا، طعام نایاب است و جز نزد فلان ‌کس هیچ جای دیگری وجود ندارد. 

به او دستور دهید که بفروشد. رسول خدا پس از ستایش خدا به آن شخص خطاب 

که نزد  که طعام نایاب شده، مگر مقداری  گزارش می‌دهند  گفت: مسلمانان  کرد و 

و  که مایلی بفروش و حبس  قرار بده و هرگونه  را در معرض فروش  تو است. همه 

نگهداری نکن« )حر عاملی، 1414ق، ج12، ص317(.

مشخص  قیمت  کالاها  برای  اسلام؟ص؟  گرامی  پیامبر  است  مشخص  که  همان‌طور   

نکردند؛ بلکه تعیین قیمت را به عهده خود مالک قرار دادند و فرمودند هر طور می‌خواهی 

اموالت را بفروش.

که شیخ‌صدوق با سند موثق )نجاشی، 1365ق: ص16و260و305(  روایت دوّم: روایتی 

نقل میک‌ند، غیاث بن ابراهیم از امام صادق؟ع؟ چنین روایت میک‌ند: 

»پیامبر نسبت به محتکران فرمود: انبارهای آنها را به محل فروش انتقال بدهید، 

کالاها  این  برای  تا  کردند  درخواست  حضرت  از  باشد.  مردم  دید  مقابل  که  جایی 

آیا من تعیین قیمت  کند. حضرت با حال خشم و تعجب فرمود:  قیمت مشخص 

که قیمت‌ها به خواست خداوند بالا و پایین می‌رود« )صدوق،  کنم؟ شکی نیست 

1404ق: ج4، ص359(.

ک  کالاهای احتکاری غضبنا اینکه پیامبر اکرم؟ص؟ از درخواست تعیین قیمت برای 

شدند و تعیین قیمت را به خداوند سپرده‌اند، دلالت میک‌ند که حاکم نمی‌تواند در تعیین 

قیمت دخالت کند؛ بلکه با توجه ‌به خشکسالی و عوامل دیگر که خداوند مقدّر میک‌ند 

قیمت مشخص می‌شود.
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روایت سوّم: مرحوم شیخ‌صدوق در روایتی مرسل می‌فرماید: 

پایین  و  بالا  قیمت‌ها  زیرا  کند؛  مشخص  قیمت  کالاها  برای  گفتند  پیامبر  »به 

است. حضرت فرمودند: دوست ندارم خداوند را ملاقات کنم؛ درحالی‌که بدعتی قرار 

کنید  که در مورد آن چیزی به من ابلاغ نکرده است. بندگان خدا را رها  داده باشم 

و بگذارید از هم خریدوفروش داشته باشند« )حر عاملی، 1414ق: ج12، ص318(.

ایـن روایـت نیـز ماننـد روایـت پیشـین ظهـور در عـدم جـواز تسـعیر دارد. البتـه ایـن روایت 

از مرسلات شـیخ‌صدوق اسـت که با لفظ »قال« نقل شـده و درباره پذیرش چنین روایاتی 

دو قـول وجـود دارد؛ عـده‌ای هماننـد امـام خمینـی ایـن مرسلات را می‌پذیرنـد )خمینـی، 

1434ق: ج1، ص116( و عـده‌ای ماننـد آیـت‌الله خوئـی ایـن نـوع مرسلات شـیخ‌صدوق را 

کنـار می‌گذارنـد )خوئـی، 1372ش: ج1، ص87(. بـه نظر می‌رسـد صرف نقل شـیخ‌صدوق 

بـا لفـظ »قـال« از امـام معصـوم؟ع؟ دلالـت بـر شـهادت بـه صحـت رجـال سـند نمیک‌نـد؛ 

بلکـه نهایتاـ ثابـت میک‌نـد ایـن روایـت بـه نظـر شـیخ‌صدوق حجـت بـوده اسـت؛ امـا اینکـه 

قرائـن  به‌خاطـر  شـیخ‌صدوق  دارد  امـکان  زیـرا  نمی‌شـود؛  ثابـت  ثقه‌انـد  همـه  آن،  راویـان 

دیگری اطمینان به صدور این روایت داشـته اسـت که آن قرائن به ما نرسـیده اسـت تا آنها 

یابـی کنیـم.  را بررسـی و ارز

روایت چهارم: ابوحمزه ثمالی نقل کرده: »از افزایش قیمت‌ها نزد امام سجاد گفته شد. 

امام فرمودند: افزایش قیمت‌ها هیچ ربطی به من ندارد، بالا و پایین‌رفتن قیمت بر عهده 

خداوند متعال است« )حر عاملی، 1414ق: ج12، ص318(.

همان‌طور که مشخص است این روایت ظهور در این دارد که امام قیمت‌گذاری را انجام 

نمی‌دهد و قیمت‌ها با توجه‌ به خشکسالی و فراوانی نعمت مشخص می‌شود. 
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روایت پنجم: انس بن مالک نقل میک‌ند مردم خدمت پیامبر اکرم رسیدند و درخواست 

کند. رسول  کردند به‌خاطر اینکه قیمت‌ها بالا می‌رود حضرت برای آنها قیمت مشخص 

یاد  خدا؟ص؟ در پاسخ فرمودند: »خداوند است که قیمت مشخص میک‌ند و روزی را کم یا ز

میک‌ند. دوست دارم خداوند را ملاقات کنم؛ درحالیک‌ه در مال یا جان کسی ظلم نکرده 

ج3، ص370(. ابن‌ماجه این روایت را حدیثی صحیح  باشم« )ابوداود سجستانی، بی‌تا: 

ابی‌طالب؟ع؟ )هیثمی،  را علی بن  روایاتی  و حسن می‌داند. نزدیک به همین مضمون، 

خدری  ابوسعید  و  ص94(  ج4،  1422ق:  )هیثمی،  ابن‌عباس  و  ص99(  ج4،  1422ق: 

)ابن‌ماجه، بی‌تا: ص742( از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل میک‌نند.

روایت ششم: در زمان رسول خدا؟ص؟ مردم با قحطی روبه‌رو شدند. به رسول خدا؟ص؟ 

عرض کردند که کالاها را قیمت‌گذاری کند، حضرت فرمود: »خداوند از من چنین سنتی را 

 خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را  نخواست و به آن مرا فرمان نداد؛ ولی از

حل کند« )متقی هندی، 1409ق: ج4، ص100(. این روایت ضعیف‌السند است و حجت 

نیست. یکی از راویان این روایت بکر بن سهل است که نسائی آن را تضعیف کرده است 

)هیثمی، 1422ق: ج4، ص100(.

ً
2-2. دیدگاه وّدم: وجاز مطلقا

ر دیلمی معتقدند که در شرایط خاص مانند 
ّ

گروه دیگر از فقها مانند شیخ‌مفید و سل

، قیمت‌گذاری به دست حاکم و دولت است و او می‌تواند با توجه ‌به مصالح عامّه  احتکار

قیمت‌گذاری کند؛ البته قیمتی که مشخص میک‌ند نباید باعث ضرر بر فروشندگان شود 

ر ‌دیلمی، 1414ق: ص182(.
ّ

)مفید، 1410ق: ص616؛ سل
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کم 2-2-1.دلیل اوّل: اطلاق ادله ولایت حا

اطلاق ادله ولایت حاکم اسلامی اقتضا میک‌ند که هم منفعت شخص و هم منفعت 

کم  گرفته شود و چون منافع جامعه مهم‌تر از منافع شخصی است، حا جامعه در نظر 

کند؛ البته  کند و به‌حسب مصلحت قیمت‌گذاری  می‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت 

این مسئله فقط مربوط به اجناس و کالا نیست؛ بلکه در خدمات نیز همین‌گونه است 

)نوری همدانی، 1393ش(.

ـکه پیامبـر اـکرم؟ص؟ از قیمت‌گـذاری امتنـاع میک‌ردنـد  بـه نظـر می‌رسـد ظاهـر روایاتـی 

)حـر عاملـی، 1416ق: ج12، ص317( ایـن اسـت ـکه حضـرت ولایـت تسـعیر را از خـود نفـی 

بـر نمی‌گیـرد  میک‌ننـد؛ بنابرایـن ادلـه اثبـات ولایـت امـام و نائـب امـام محـل بحـث را در 

ص265(. ج5،  1389ش:  )تبریـزی، 

2-2-2. دلیل وّدم: نامه امیرالمؤمنین؟ع؟ به مالک‌اشتر

ظاهر نامه امیرالمؤمنین؟ع؟ به مالک‌اشتر در زمان ولایت او بر مصر دلالت بر این دارد 

که تمام اختیارات بازار و معاملات در زمان قحطی و احتکار به دست حاکم شرع است. 

حضرت در آن نامه خطاب به مالک می‌فرمایند: »از احتکار منع کن؛ همان‌طور که پیامبر از 

احتکار منع میک‌رد، باید خریدوفروش آسان و بر اساس عدالت و نرخ‌های رایج انجام گیرد 

تا نه به خریدار و نه به فروشنده اجحاف نشود« )سیدرضی، 1372ش: ص615(.

کند و برای آن قیمت  کمِ شرع بیع‌ها را عادلانه  که باید حا ظاهر نامه بیانگر این است 

ج3، ص807؛ سیفی  ، 1434ق:  ج1، ص483؛ صدر کند )خمینی، 1376ش:  مشخص 

که وظیفه حاکم  ‌مازندرانی، 1386ش: ص42(. تحلیل و بررسی این روایت نشان می‌دهد 
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که در آن به هیچک‌س اجحاف نشود )شوشتری،  ، ایجاد شرایطی است  در مدیریت بازار

و  مناسب  مقررات  و  قوانین  تنظیم  طریق  از  می‌تواند  امر  این  ص143(.  ج7،  1364ش: 

نظارت بر اجرای آنها تحقق یابد. همچنین حاکم باید به‌نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت 

کند که تعادل بازار حفظ شود و به هیچک‌س ظلم نشود )فاضل‌لنکرانی، 1385ش: ص260(. 

بنابراین این روایت بر تعیین قیمت توسط حاکم دلالت ندارد.

2-3. دیدگاه سوّم: انحصار وجاز در فرض احجاف فورشنده 

بسیاری از فقها معتقدند قیمت‌گذاری در شرایط خاص مانند احتکار جائز نیست؛ مگر 

کم یا دولت قیمت‌گذاری  در صورتی ک‌ه محتکر اجحاف کند. پس زمانی جائز است حا

یاد باشد که به خریدار ضرر وارد شود؛ به  کند که قیمتی که محتکر مشخص میک‌ند آن‌قدر ز

بیان دیگر جواز قیمت‌گذاری وابسته به اجحاف فروشنده است )حسینی عاملی، 1419ق: 

ی، 1410ق: ص168(.
ّ
ج4، ص109؛ ابن‌حمزه طوسی، 1408ق: ص260؛ ابن‌فهد حل

همچنین فقهای مالکی و حنفی معتقدند اگر صاحب‌ مال قیمت بسیار بالایی تعیین 

کند و موجب ضرر بر عموم مردم شود، قیمت‌گذاری جایز است و حاکم یا دولت می‌تواند 

رازی،  ج4، ص380؛  کند )عبدری، 1416ق:  برای معامله قیمت مشخص  زمان  این  در 

1417ق: ج1، ص235؛ کیبولی، 1328ق: ج1، ص214(. با توجه ‌به آنچه فقهای حنفی مطرح 

کرده‌اند به دست می‌آید تسعیر با وجود سه شرط جایز است و در غیر شرایط مذکور تسعیر 

حرام است:

شرط اول: قیمت کالاها به مقدار دوبرابر قیمت معمولی آن زیاد شده باشد )ابن‌عابدین، 

1412ق: ج6، ص400(.
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شرط دوم: حاکم اسلامی برای حفظ مصلحت مسلمین و دفع ضرر از آنها راهی به ‌غیر از 

قیمت‌گذاری نداشته باشد )حدادی، 1322ق: ج2، ص286(.

شرط سوّم: حاکم اسلامی قیمت را به‌وسیله مشورت با اهل خبره و متخصصین بازار 

معین کند )ابن‌عابدین، 1412ق: ج5، ص256(.

2-3-1. دلیل اوّل: جمع بین قاعده سلطنت و لاضرر

از یک‌‌سو ادله نهیِ از قیمت‌گذاری، مانند قاعده سلطنت می‌رساند که قیمت‌گذاری 

زیادی معین  بایع قیمت بسیار  اگر  از سوی دیگر  و  و دولت جایز نیست  توسط حاکم 

کرده و حاکم یا دولت قیمت‌گذاری نکند، ضرر به خریدار وارد می‌شود و قاعده‌ نفی ضرر 

که قیمت  جاری می‌شود؛ بنابراین جمع بین ادله این‌گونه می‌شود، در خصوص فرضی 

مشخص‌شده توسط فروشنده، اجحاف به خریدار است، لاضرر مقدم است و قیمت‌گذاری 

در این زمان جایز است )انصاری، 1415ق: ج4، ص374؛ بهمن‌پوری، 1389ش: ص70(.

ابن‌نجیم از فقهای اهل‌سنت می‌فرماید: »درست است که ممکن است قیمت‌گذاری 

، آن ضرری که کمتر  باعث ضرر به بایع ‌شود؛ ولی قاعده این است در صورت تزاحمِ دو ضرر

است برای دفع ضررِ بیشتر مقدم می‌شود« )ابن‌نجیم، 1419ق: ج1، ص76(.

به نظر می‌رسد این‌گونه استنتاج صحیح نباشد؛ زیرا:

1- تنهـا راهـی ـکه مانـع ضرر واردشـدن به مشـتری می‌شـود جواز قیمت‌گذاری نیسـت؛ 

ـکم یـا دولـت می‌توانـد محتکـر را امـر بـه کاهـش قیمـت کنـد؛ بنابرایـن حدیـث  بلکـه حا

لاضـرر ملازمـه‌ای بـا اثبـات جـواز تسـعیر نـدارد )حائـری، 1418ق: ج1، ص522؛ روحانـی، 

ص299(. ج2،  1429ق: 
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، قاعده تسـلیط و روایـات ناهیۀ از  بسـیاری از بـزرگان معتقدنـد ـکه جمـع بیـن دلیل لاضرر

تسـعیر به این صورت اسـت که کاهش قیمت به معنی تعیین قیمت خاص توسـط حاکم 

نیسـت؛ بلکـه مقـدار کاهـش قیمـت بـه انتخـاب خـود فروشـنده اسـت؛ البتـه ایـن کاهـش 

بایـد به‌گونـه‌ای باشـد ـکه مشـتری تـوان خریـد آن را داشـته باشـد و اجبار بر احتکار لغو نشـود 

)جزائـری، 1416ق: ج9، ص163؛ حسـینی عاملـی، 1419ق: ج4، ص109؛ فیـض کاشـانی، 

ـکم نبایـد در  1395ش: ج2، ص331(. بـه نظـر می‌رسـد جمـع بیـن ادلـه در ایـن اسـت ـکه حا

تعییـن قیمـت دخالـت کنـد؛ بلکه قیمت توسـط بـازار و شـرایط آن از جمله عرضـه و تقاضا 

گـران می‌شـود و منظـور از اینکـه  کالا  مشـخص می‌شـود. به‌طـور طبیعـی در زمـان قحطـی، 

حاـکم امـر کنـد بـه محتکـر تـا قیمـت را کاهـش دهد، این اسـت که به قیمـت بازار بفروشـد و 

ایـن بـه معنـی تعییـن قیمـت توسـط حاـکم نیسـت؛ بلکه بـازار قیمـت را تعیین کرده اسـت.

ج2،  1424ق:  شیرازی،  )مکارم  مکارم  آیت‌الله  همچون  علمایی  دیدگاه  از  اگرچه   -2

به‌تبعِ  از دیدگاه نگارنده  اثبات حکم می‌شود؛ ولی  و  ص98( حدیث لاضرر شامل نفی 

و  است  حکم  نفی  لاضرر  لسان  که  می‌رساند   ، لاضرر حدیث  در  »لا«  کلمه  علما  مشهور 

پرداخت قیمتِ اجحافی به فروشنده لزومی ندارد؛ اما جواز قیمت‌گذاری را نمی‌رساند. به 

، دلیل لاضرر دلیل اثباتی نیست که جواز تسعیر را اثبات کند؛ بلکه در نهایت،  عبارت دیگر

نفی حکم از موضوع ضرری میک‌ند )قمّی، 1400ق: ج3، ص425(.

3- اگر قاعده لاضرر مقدّم شود لازم می‌آید روایاتی که از قیمت‌گذاری در فرض احتکار 

، غالب فروشنده‌ها برای کالا قیمتِ  نهی کرده‌اند، کنار گذاشته شوند؛ زیرا در فرض احتکار

باشد  مقدّم  لاضرر  روایت  اگر  و  است  خریدار  به  اجحاف  که  میک‌نند  مشخص  زیادی 

گذاشته می‌شوند  کنار  کم‌مورد می‌شوند و  روایات نهی از قیمت‌گذاری در فرض احتکار 
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)خوانساری، 1355ش: ج3، ص143(. ناگفته نماند همین مطالب درباره نسبت لاضرر با 

ادلۀ رضایت طرفین هم جاری است. با صرف‌نظر از این اشکالات، دلالت این دلیل بر 

جواز تسعیر متوقف بر اثبات کم‌بودن ضرر بایع است و بدون اثبات آن این دلیل، تقدّم حق 

مشتری و در نتیجه جواز تسعیر را نمی‌تواند ثابت کند.

2-3-2. دلیل وّدم: لغویت اجبار به فورش  

اگر  دیگر  سوی  از  و  کرد  فروش  به  اجبار  را  محتکر  باید  داده‌اند  فتوا  فقها  یک‌سو  از 

قیمت‌گذاری توسط حاکم به‌هیچ‌عنوان جایز نباشد؛ محتکر می‌تواند قیمتی را مشخص 

کند که هیچک‌س قدرت و رغبت به خریدن کالا نداشته باشد و در این صورت اجبار او به 

فروختن لغو می‌شود. پس تحقق فایده در اجبارِ محتکر به فروش در صورتی است که اگر 

کم بتواند خودش قیمت‌گذاری کند  یاد باشد، حا که او مشخص میک‌ند بسیار ز قیمتی 

ی، 1387ق: ج1، ص409؛ خوانساری، 1355ش: ص297(.
ّ
)حل

، مقیّد می‌شوند به جایی که محتکر در  با توجه‌ به این دلیل، اطلاقات عدم جواز تسعیر

قیمت اجحاف نکند؛ همچنین روایات خاصه‌ای که بر اختیار فروشنده در تعیین قیمت 

دلالت دارند نیز حمل می‌شوند بر موارد غالب که فروشنده قیمتی مشخص میک‌ند که مردم 

توان خرید آن را دارند و به آنها اجحاف نمی‌شود )نجفی، 1362ش: ج15، ص461(.

همان‌گونه که گذشـت تنها راه فایده‌داشـتن اجبارِ محتکر بر فروش، جواز قیمت‌گذاری 

ـکم بـه او  نیسـت؛ بلکـه می‌تـوان گفـت در صورتـی‌ ـکه محتکـر در قیمـت اجحـاف کنـد حا

کنـد  کاهـش دهـد، بـدون اینکـه خـود حاـکم قیمتـی مشـخص  دسـتور می‌دهـد قیمـت را 

ج3، ص486(. )مامقانـی، 1323ق: 
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2-3-3. دلیل سوّم: تنقیح مناط

کولات محرم )بقره:173؛ مائده:31؛  در برخی پژوهش‌ها آمده است در آیات مربوط به مأ

انعام:119؛ حج:78( به شخص مضطر و محتاج اجازه داده شده که از غذای حرام بخورد. 

با تنقیح مناط، می‌توان نتیجه را در مورد تسعیر کالایی که مردم به آن نیاز دارند، تسری داد و 

، تسعیر  ، خوردن مال حرام جایز است، در صورت اضطرار بیان کرد همان‌طور که در اضطرار

، 1389ش: ص70(؛ حتی می‌توان اولویت جاری  کالاهای ضروری جایز می‌شود )بهمن‌پور

کرد، گرچه در این پژوهش شیوه تنقیح مناط را مطرح نکرده است؛ ولی می توان این‌گونه آن 

را تبیین کرد که در آنجا اجازه‌ خوردن از مردار و غذای حرام داده شده و حال آنکه در اینجا 

کالای محتکر به قیمت متعارف یا نزدیک به متعارف خریداری می‌شود و ثمن هم به مالک 

آن می‌رسد و او بهره می‌برد.

به نظر می‌رسد این دلیل صحیح نیست؛ زیرا تنقیح مناط از آیات مربوط فقط می‌تواند 

و  تصرّف  است،  جایز  اضطرار  زمان  در  حرام  کولاتِ  مأ خوردن  که  همان‌طور  کند  ثابت 

استفاده از اموال غیر در زمان اضطرار نیز جایز است و دلالتی بر جواز تسعیر ندارد؛ بنابراین 

نمی‌توان به‌طریق‌اولی جواز تسعیر را در فرض اضطرار ثابت کرد؛ زیرا اضطرار به تصرّف در 

اموال محتکر است، نه اضطرار به قیمت‌گذاری.  

پـس ایـن سـه دلیـل نمی‌توانـد جـواز قیمت‌گـذاری را در صـورت اجحـاف ثابـت کنـد؛ 

ـکم می‌توانـد دسـتور دهـد محتکر قیمـت را کاهـش دهد به  بلکـه نهایتاـ ثابـت می‌شـود حا

صورتی که یا به قیمت بازار بفروشد یا اگر بیشتر از قیمت بازار است، مردم توانایی خرید 

ج3،  کنـد )عاملـی، 1371ش:  آن را داشـته باشـند، بـدون اینکـه خـودش قیمت‌گـذاری 

ص299؛ فیضک‌اشـانی، 1395ش: ج3، ص17؛ خوئـی، 1377ش: ج5، ص500؛ تبریـزی، 

ج3، ص284(. 1389ش: 
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2-3-4. دلیل چهارم: فعل عمر نب خطاب

ابن‌مسیّب نقل میک‌ند که عمر بن خطاب از بازار می‌گذشت و حاطب را دید که کشمش 

می‌فروشد. عمر به او گفت: یا کشمش‌ها را به قیمت بیشتری می‌فروشی یا از این بازار می‌روی 

)مالک، 1406ق: ج2، ص651(. طریقه دلالت این دلیل به این صورت است که چون خلیفه 

مسلمین برای حاطب قیمت مشخص کرده است؛ بنابراین قیمت‌گذاری جایز است. 

ربرسی دلیل

ی، 1412ق: ج15، ص341(. ابن‌حزم 
ّ
1- فعل عمر بن خطاب حجّت و دلیل نیست )حل

می‌گوید: فعل کسی جز رسول خدا؟ص؟ حجت نیست )ابن‌حزم، بی‌تا: ج7، ص277(.

2- عمر بن خطاب قیمت‌گذاری نکرده است؛ بلکه او را مخیر کرده بین افزایش قیمت 

ی، 1412ق: ج15، ص341(.
ّ
یا رفتن از آن بازار )حل

3- این روایت مرسل است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا سعید بن مسیب که ناقل 

این روایت است هم‌عصر خلیفه دوم نیست و ممکن نیست این روایت را از عمر بن خطاب 

شنیده باشد )ابن‌حزم، بی‌تا: ج9، ص40(.

این تعیین  از  که عمر بن خطاب بعد  این‌طور نقل میک‌ند  را  روایت  ادامه‌  بیهقی   -4

قیمت، خودش را سرزنش کرده است و حاطب را پیدا میک‌ند و به او می‌گوید فروش طبق 

قیمتی که گفته شد الزامی نیست؛ بلکه خیر بازار شهر را می‌خواستم. می‌توانی هر طور که 

بخواهی بفروشی )بیهقی، 1424ق: ج6، ص29(.

2-4. دیدگاه چهارم: انحصار وجاز در فرض احجاف و پایین نیاوردن قیمت پس از دستور حاکم

کم شرع نمی‌تواند برای محتکر قیمت مشخص  امام خمینی معتقد است دولت یا حا
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که قیمتِ معین‌شده  کالا میک‌ند؛ بله، در صورتی‌  کند؛ بلکه فقط او را اجبار به فروختن 

اجحاف به خریدار باشد، حاکم به محتکر دستور می‌دهد قیمت را پایین بیاورد، اگر به 

کم، قیمت شهر یا قیمتی را که  دستور عمل نکرد در این صورت مرحوم امام می‌فرماید حا

مصلحت می‌بیند برای این معامله مشخص میک‌ند )خمینی، 1392ش: ج1، ص534(.

همان‌طور که مشخص است فرق این دیدگاه با دیدگاه سوّم در این است که صرف اجحافِ 

فروشند باعث نمی‌شود که حاکم قیمت را مشخص کند؛ بلکه ابتدا به فروشنده دستور می‌دهد 

قیمت را متعارف کند، اگر به دستور عمل نکرد حاکم قیمت را مشخص میک‌ند.

نکته‌ای که در کلام امام خمینی باید دقت شود این است که ایشان معتقدند تا جایی 

که ممکن است حاکم یا دولت نباید در تعیین قیمت دخالت کند؛ بلکه حتی در صورتی‌ 

که فروشنده به دستور عمل نکرد و قیمت را متعارف نکرد، حاکم یا دولت قیمت متعارفِ 

شهر و قیمتی را که طبق قواعد بازار در آن شهر معین شده، برای این معامله قرار دهند، نه 

اینکه قیمت را خودشان مشخص کنند؛ مگر اینکه مصلحت در این باشد که خود حاکم 

یا دولت قیمت مشخص کند )خمینی، 1434ق: ج3، ص613(.

2-4-1. دلیل دیدگاه چهارم: عدم وجاز تسعیر سبب بقای احتکار 

امام خمینی معتقدند هیچک‌دام از ادله صلاحیت اثبات عدم جواز تسعیر به‌نحو مطلق 

را ندارند )خمینی، 1434ق: ج2، ص613(.

عدم صلاحیت اجماع

جواز  عدم  نمی‌تواند  است  مدرکی  چون  اجماع  قیمت‌گذاری،  حرمت  ادله  میان  از 

قیمت‌گذاری را ثابت کند )خمینی، 1376ش: ج1، ص482(، علاوه بر اینکه به جهت مخالفت 

بزرگانی مانند شیخ‌مفید مجالی برای ادعای اجماع وجود ندارد )حکیم، 1428ق: ج2، ص39(.
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عدم صلاحیت مطلقات و روایات خاصّه عدم وجاز تسعیر

مطلقات و روایات خاصّۀ عدم جواز تسعیر نیز از فرضی که محتکر در قیمت اجحاف 

کند و به دستور حاکم عمل نکند، انصراف دارند و شامل این مورد نمی‌شوند؛ زیرا اگر قرار 

باشد این فرض را هم شامل بشوند، اجبار محتکر به بیع، لغو و بی‌فائده می‌شود )خمینی، 

زیرا  می‌شود؛  احتکار  بقای  موجب  تسعیر  جواز  عدم  بنابراین  ص613(.  ج3،  1434ق: 

امکان دارد بایع یک قیمتی را مشخص کند که کسی توانایی خرید آن را نداشته باشد؛ از 

این‌رو تسعیر توسط حاکم شرع جایز است.

همان‌گونه که گذشت تنها راه فایده‌داشتن اجبارِ محتکر بر فروش، جواز قیمت‌گذاری 

نیست؛ بلکه می‌توان گفت در صورتی‌ که محتکر در قیمت اجحاف کند، حاکم به او دستور 

کند )مامقانی،  کم قیمتی مشخص  کاهش دهد، بدون اینکه خودِ حا می‌دهد قیمت را 

1323ق: ج3، ص486(، بنابراین دلیلی برای انصراف وجود ندارد. 

3. حکم ثانیو قیمت‌گذاری توسط ودلت در شرایط حقطی

تا اینجا حکم اولی تسعیر بررسی شد؛ اما نسبت به ‌حکم ثانوی تسعیر آیت‌الله تبریزی 

با استناد به موثقه غیاث بن ابراهیم ولایت حاکم‌ شرع را بر تسعیر مطلقاً نفی میک‌ند؛ زیرا 

طبق روایت، پیامبر اکرم؟ص؟ ولایت بر تسعیر را از خود نفی کرده‌اند )تبریزی، 1389ش: ج5، 

ص265(؛ بنابراین قطعاً حاکم ‌شرع که محدوده اختیارات و ولایتش از پیامبر اکرم؟ص؟ فراتر 

نیست، نمی تواند در تسعیر دخالت کند. 

برخی اشکال کرده‌اند این روایت انصراف به مواردی دارد که کالا به‌خاطر قحطی و شرایط 

طبیعی در بازار کم شود و قیمت‌ها افزایش یابد و ربطی به صورتی که افرادی سودجو احتکار 

، تسعیر جایز است )مکارم  کنند و شرایط بازار را تغییر دهند، ندارد؛ لذا در صورت احتکار

شیرازی، 1390ش: ج2، ص267؛ نجفی،1387ش: ج1، ص254(. این اشکال وارد نیست؛ 
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زیرا مورد روایت غیاث بن ابراهیم احتکار است و اگر ادعای انصراف در سایر روایات ممکن 

باشد در این روایت ادعای انصراف صحیح نیست.

امـا دربـاره حکـم ثانویـه بـه نظـر می‌رسـد برداشـت آیـت‌الله تبریـزی صحیـح نباشـد؛ زیرا 

در آن حدیـث دو احتمـال وجـود دارد و نمی‌تـوان بـه آن بـرای خصـوص یـک احتمـال 

ـکه احتمـال داده می‌شـود پیامبـر اـکرم؟ص؟ سـلب  ـکرد. بـه ایـن بیـان همان‌طـور  اسـتناد 

ولایـت از خـود میک‌ننـد، احتمـال دارد حضـرت، ولایـت بـر تسـعیر دارنـد؛ ولـی به‌خاطـر 

وجـود مصلحـت در عـدم تعییـن قیمـت از تسـعیر امتنـاع میک‌ننـد؛ بنابرایـن اولاً بـا توجـه 

‌بـه مطالبـی ـکه گذشـت احتمـال اینکـه حضـرت، ولایـت دارنـد؛ ولـی به‌خاطـر مصلحـت 

یاد اسـت و ثانیاً بر فرض، هر دو احتمال مسـاوی باشـد  از تسـعیر امتناع کردند، بسـیار ز

روایـت مجمـل می‌شـود و نمی‌تـوان بـه آن اسـتدلال ـکرد. همان‌گونـه ـکه مشـخص اسـت 

گاهـی مصلحـت در عـدم تعییـن قیمـت کالا اسـت؛ ماننـد اینکه شـرایط به‌گونه‌ای باشـد 

ـکه تعییـن قیمـت کالا باعـث نتیجـه عکـس شـود و محتکـر همـان مقـدار ـکم از کالا را نیز 

مخفـی کنـد و کمبـود کالا شـدیدتر شـود.

ـکم ‌شـرع  بـا توجـه‌ بـه آنچـه ـکه بیـان شـد مشـخص می‌شـود دلیلـی بـر سـلب ولایـت حا

کم ‌شـرع مصلحـت را در تعیین قیمت  بـر تسـعیر وجـود نـدارد؛ بنابرایـن در صورتـی‌ ـکه حا

ـکه در تعییـن قیمـت کالا دخالـت کنـد. از  بدانـد، بـا توجـه ‌بـه ولایتـش، ایـن حـق را دارد 

کم اسلامی  ـکم جامعـه اسلامی یـا نماینـده از جانـب حا دیـدگاه امـام خمینـی امـام یـا حا

دخالـت  اسلامی  جامعـه  مختلـف  امـور  در  دارد  حـق  اسلامی  شـورای  مجلـس  ماننـد 

ـکه بـه صلاح مسـلمین اسـت، انجـام دهـد و بـا اسـتناد  کنـد و آنچـه را  و تصمیم‌گیـری 

بـه عنصـر مصلحـت بـا حـدود و ضوابـط شـرعی، احـکام و مقـررات جدیـدی وضـع کنـد 
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)خمینی، 1389ش: ج20، ص170؛ شاه‌بیک، 1400: ص11(؛ به همین خاطر امام خمینی 

قیمـت  مسـلمانان  مصلحـت  بـه  توجـه‌  بـا  می‌توانـد  اسلامی  ـکم  حا و  امـام  می‌فرمایـد 

مشـخص کنـد )خمینـی، 1392ش: ج2، ص668( و در پاسـخ بـه اسـتفتایی ـکه نماینـده 

مجلـس وقـت از ایشـان میک‌نـد، می‌فرماید جـواز تعیین قیمت به‌عنوان حکم ثانوی اسـت 

ص423(. ج17،  )خمینـی، 1389ش: 

4. نتیجه‌گییر

این مقاله به بررسی مسئله قیمت‌گذاری توسط حاکم اسلامی در شرایط عادی و در زمان 

کالا از منظر فقهای امامیه و اهل‌سنت پرداخته است. تحلیل‌ها و  کمبود  بروز قحطی و 

مطالعات نشان می‌دهند که در شرایط عادی، مداخله حاکم اسلامی در تعیین قیمت‌ها 

به‌صراحت جایز نیست و دلایل قانعک‌ننده‌ای برای توجیه چنین مداخلاتی از سوی دولت 

یا حاکم شرع وجود ندارد. این امر از بررسی مسائل مرتبط با احتکار در فقه امامیه استنتاج 

، دخالت حاکم در تعیین قیمت، حتی در شرایط بحرانی مانند  شده است. به بیان دیگر

قیمت‌ها  که  کرد  مدیریت  به‌گونه‌ای  را  بازار  باید  و  نیست  جایز  اولیه  به‌صورت  قحطی، 

به‌صورت طبیعی و عادلانه تعیین شوند.

کم اسلامی بیشتر به تنظیم شرایط بازار و فراهم‌آوردن بسترهایی  در این دیدگاه، نقش حا

برای تعیین عادلانه قیمت‌ها محدود می‌شود؛ به‌عنوان مثال، اقداماتی نظیر جلوگیری از 

، تسهیل واردات کالا و نظارت بر عرضه و تقاضا، ازجمله مسئولیت‌های دولت و  احتکار

حاکم محسوب می‌شوند. هدف این اقدامات، حمایت از تعادل بازار است تا نه به خریداران 

به  امیرالمؤمنین؟ع؟  نامه معروف  به  فروشندگان اجحافی صورت نگیرد. استناد  به  نه  و 
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کید شده است،  مالک‌اشتر که در آن بر منع احتکار و انجام معاملات بر اساس عدالت تأ

گواهی بر این دیدگاه است. در این نامه، امام علی ؟ع؟ به مالک‌اشتر توصیه میک‌ند که باید 

خریدوفروش براساس نرخ‌های رایج و بدون اجحاف انجام گیرد و این دیدگاه به‌وضوح نقش 

کم را برجسته میک‌ند. مدیریت عادلانه بازار توسط حا

با این ‌حال، در صورت پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه، مسئله قیمت‌گذاری می‌تواند 

از جنبه دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این چهارچوب، اگر حاکم شرع تشخیص دهد 

که تعیین قیمت تنها راه حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی است و 

سایر راه‌ها مؤثر واقع نمی‌شوند، می‌تواند با توجه به مصلحت عمومی، قیمت‌های مشخصی 

را برای کالاها تعیین کند. این قیمت‌ها در این شرایط خاص به‌عنوان حکم ثانوی و حکومتی 

تعیین می‌شوند و حاکم شرع می‌تواند فروشندگان را ملزم به رعایت این قیمت‌ها کند.

کم در قیمت‌گذاری  بنابراین، نتیجه کلی این است که اگرچه به‌صورت اولیه، دخالت حا

در شرایط  اما  بازار است؛  در  فراهمک‌‌ردن شرایط عادلانه  او  و وظیفه اصلی  نیست  مجاز 

اضطراری و با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه، امکان دخالت حاکم در تعیین قیمت‌ها 

وجود دارد. این مداخله باید با تشخیص دقیق مصلحت و به‌عنوان آخرین راهکار برای 

حفظ منافع عمومی انجام شود.
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، مهدی )1395(، »محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی«، فقه مقارن، ش7، ص112-99. رهبر

ر دیلمی، حمزة بن عبد العزیز )1414ق(، المراسم العلویة والأحکام النبویة، قم: انتشارات المعاونیة 
ّ

سل

ع(. الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت)

سیدرضی، محمد بن حسین )1372ش(، نهج البلاغة، تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
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مؤسسه  انتشارات  تهران:  الفقیه،  الوسیلة-ولایة  تحریر  دلیل  )1386ش(،  کبر  علی‌ا مازندرانی،  سیفی 

تنظیم و نشر تراث الامام الخمینی.

شــاه‌بیک، حســین؛ نــوذری فردوســیه، محمــد )1400(، »نقــش قاعــده لاضــرر در پیشــگیری از تعــارض 

یســت«، مطالعــات فقــه و اصــول مذاهــب،  منافــع در اجــرای قوانیــن و مقــررات حفاظــت محیــط ز

ص22-1. ش2، 

شوشتری، محمدتقی )1364ش(، النجعة في شرح اللمعة، بی‌جا: انتشارات کتابخانه صدوق.

: انتشارات دار الحدیث. شوکانی، محمد )1413ق(، نیل الاوطار، مصر

. ، محمدباقر )1434ق(، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر )اقتصادنا(، قم: انتشارات دارالصدر صدر

صدوق، محمد بن علی )1404ق(، من لا یحضره الفقیه، قم:‌ انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

طریحی، فخر الدین )1375ش(، مجمع‌البحرین، تهران: انتشارات مکتبة المرتضویة.

طوسی، محمد بن حسن )1400ق(، النهایة في مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: انتشارات دار الکتاب العربی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )1387ق(، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران: مکتبة المرتضوية.

مکتبة  انتشارات  قم:  الفضیلة،  نیل  إلی  الوسیلة  )1408ق(،  حمزه  بن  علی  بن  محمد  طوسی، 

آیت‌الله‌العظمی المرعشی النجفی.

عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن علی )1371ش(، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، بی‌جا: 

-مکتب الاعلام الاسلامی. انتشارات مرکز النشر

انتشــارات دار  کلیــل لمختصــر خلیــل، بی‌جــا:  التــاج والا بــن یوســف )1416ق(،  عبــدری، محمــد 

الکتــب العلمیــة.

المحرّمة،  المکاسب   – الوسیلة  تحریر  شرح  في  الشریعه  تفصیل  )1385ش(،  محمد  لنکرانی،  فاضل 

ع(. ( قم:انتشارات مرکز فقه الائمة الاطهار

فراهیدی، خلیل بن احمد )1409ق(، کتاب العین، چ2، قم: انتشارات مؤسسه دارالهجرة.
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محسن )1395ش(، مفاتیح الشرائع، تهران: انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری.
ّ

فیض کاشانی، مل

قمّی، تقی )1400ق(، دراساتنا من الفقه الجعفري، چ1، قم: انتشارات مطبعة الخیام.

القواعد، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت  جامع المقاصد في شرح  کرکی، علی بن حسین )1414ق(، 

لاحیاء التراث.

الکلیبولی، عبدالرحمن بن محمد )1328ق(، مجمع الانهر في شرح ملتقی الابحر، ترکیه: انتشارات دار 

الطباعة العامرة.

مالک بن انس )1406(، الموطأ، بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی.

مامقانــی، محمدحســن )1323ق(، غایــة الآمــال فــي شــرح کتــاب المکاســب، قــم: انتشــارات مجمــع 

الذخایــر الاساــمیة.

متقی هندی، علی بن حسام )1409ق(، کنز العمّال، بیروت: انتشارات موسسة الرسالة.

مجموعة من المؤلفین )1404ق(، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، چ2، کویت: انتشارات ذات السلاسل.

یان. مغنیه، محمدجواد )1379ش(، فقه الإمام الصادق؟ع؟، چ1، قم: انتشارات انصار

مکارم شیرازی، ناصر )1390ش(، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، چ1، قم: انتشارات مدرسة الامام علی 

ع(. بن ابی‌طالب)

ع(. ــــــــــــــــــــــــــــ )1424ق(، کتاب النکاح، قم: انتشارات مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب)

مفید، محمد بن محمد )1410ق(، المقنعة، قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

منتظری نجف‌آبادی، حسینعلی )1409ق(، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة، قم: انتشارات 

المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.

نجاشی، احمد بن علی )1365ق(، رجال النجاشي، قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

نجفی، محمدحسن )1362ش(، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، چ7، بیروت: انتشارات دار إحیاء 

التراث العربی.
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نجفی، هادی )1387ش(، الآراء الفقهیة، اصفهان: انتشارات مهر قائم.

هیثمی، علی بن ابوبکر )1422ق(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بیروت: انتشارات دارالکتب العلمیة. 

انتشارات  بیروت:  الإسلامي،  الفقه  في  التسعیر  أحکام  )1421ق(،  ابوالهدی  محمد  حسنی،  یعقوبی 

دارالبشائر الاسلامیة.

نوری همدانی، حسین )1393(، درس خارج فقه، کتاب البیع، 1393/11/13

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/noori/feqh/93/931113/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D-

B%8C%D8%B1/


